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 مسئله
 
ی یك موضوع آليدي آه توسط مردم افغانستان باید حـل شـود اینست آه آیا دولـت باید مرکز)  ١

 هریک از این دو سيستم برعبارت از تاثيریست که بحث قابل توجه درین   نکته. یباشد یا فدرال
 که استدلال ميکنندواحد دولـت مرکزی یک طرفـداران .   داشت کشور خواهدتماميت و یگانگی

 قسمتهایی از آشوردر حاليکه ،  اندضعيـفدر آن دولتی های  نهاد ، بودهپارچه پارچهافغانستان 
مخالف تحت حمله گروههاي طرف از یا شده و اداره جنگ سالاران و مليشه هایشان به وسيله یا 

احتيـاج به یك دولت نيرومند و  گفته ميشود که در چنين اوضاع افغانستان ،بنابراین.  قرار دارند
بوده اقوام مختلف آشـور شامل گویند که  ميیفدرالنظام طرفداران  ،از جانب دیگر. مرآزي دارد
و اینکه گروه های مقتدر زمام امور را در مناطق و ولایات خود مختاري هستند، که خواستار 

کوشش  بناَ . آساني آنترل خود را بر این مناطـق از دسـت نخواهند دادکشور بدست داشته و به 
 . به مخاطره خواهد انداختبراي تحميل آردن یك دولت مرکزی، وحدت ملي را 

 
متمرآز آردن یا (تمرکز گرائی براي به مثابه وسيله یی افغانستان در اساسي ی هاقانون )   ٢

اگرچه قابل یادآوریست که ، اند بکار رفتهو توسعه قـدرت دولت در مناطـق دورافتاده ) قدرت
های عينی واقعيت  اما . هميشه مورد قبول قوانين اساسی واقع شده استولایتي های شوراي نقش 
به این طرف  ١٩٧٨ از سال  مخصوصـاً.  را به کلی انعکاس نمی دهندسی  قانون اسااحکام

.   و نفوذ آن در بسيار نقاط کشور بی تاثير بوده است،تحليل قرار داشتهحال در  دولت صلاحيت
مسلحانه  درگيری های ،عناصر قرار داشتهمخالفين و غيره همچنان مناطق مختلف در دست 

در قبل از دوره ولي حتي .   و ازین قبيل،ورت گرفتهبرای تسخير مناطق بصورت عام ص
که البته عدم موجودیت وسائل عمل و نقل  خدمـات محدود بود تهيه، توانایي مرآز براي معاصر

دارد که ویژگيهاي بسياری وضعيت کشور هم اکنون، .  و ارتباط جمعی نقش عمده داشته است
، فراهم آوری عواید دولتیماليات،  آوری جمع از جمله ،عمل ميکنندعليه مرکزی کردن دولت 

 جنگ سالاران، کنترل گسترده در مناطق توسط های ضد دولتیهـاي مسلح، فعاليـت انتشار گروه 
 آـه عالی رجوع شود به مقاله درین زمينه(قرار داده اند مرکزی قدرت جایگزین خود را که 

: ين مرکز و اطراف در دولت افغانستانروابط ب" – هلينا ملکيار و بارنت روبين تهيه شده توسـط
.  ارتباط ميگيردتمرکززدایی در ارتباط با شرایط کنونی به  که –" وضعيت فعلی و دورنمای آینده



 )٢٠٠٢دسامبر: تاریخ مقاله
 
ت در آن صورت ميگيرد باید با اضافه راليیت و فدمرکزدر مورد فعلی بحـث چارچوبی که )   ٣

ات منطقی و چاره جویانه به پشتيبانی یا توجيه اول،.   شودر ساختهفراختعامل دیگـرنمودن دو 
 موثریت ، طور مثال تاثير آن بالای کارآئی،قدرت براساس موقعيت جغرافيائیقسيم تاز مخالفت 

براساس باید  توجه به اشکال مختلف حقوقی که تقسيم قدرت را ،دوم.   عامهو جوابگوئی خدمات
که پيامد های آن به درستی  تا  ،)يزم فقط یکی ازین اشکال استالبته فدرال(آن عملی نمود 

ه که به فيدراليزم نسبت داده ميشود ممكنی  مثال بعضي از ضررهاطور.  ارزیابی شده بتوانند
با .  رتشاید از یک شکل مشخص تقسيم جغرافيایی منشا بگيرد نه از خود اصل تقسيم قد

، بيشتر )تفـویض اختياراتیا (ح  واگذاری قدرت اصطلادرنظرداشت این نکته درمقاله حاضر 
 .مطروحهشكـل ذکر شده بکار رفته نه به معنای فورم یا به معناي اصل 

 
 

 )يا تفويض اختيارات(واگذاری قدرت  های منطقی راجع به استدلال
 
را مرکزی به اطراف وجود دارد که براساس آن ميتوان واگذاری قدرت دلایل بسيـاري )   ٤

یا واگذاری قدرت وقتی صورت ميگرفت که  تمرکززدائی ،از زمان های قبل.  ه شمردپسندید
دولت های مستقل دورهم جمع شده و اتحادیه یا فدراسيونی را بوجود می آوردند که هدف آن 

بطور مثال ایجاد بازار ( یا وسعت نظام اقتصادی شان ،تقویه ظرفيت دفاعی کشور های مربوطه
هم گسترش حاکميت ملی شان روی  یا  و ،) و غيره،شریک منابع اقتصادی یا ت،تجارتی وسيعتر

اما وقتی درباره واگذاری قدرت به مفهوم غير متمرکز ساختن و یا .  بودمياراضی وسيع تر
 دلائل آن با ،تفویض صلاحيت از یک مرکز واحد به حوزه های جغرافيایی سخن ميگوئيم

 ، نایجریا و ایتوپيا،بطور مثال درکشور های هندوستان.  دآنهائيکه در بالا ذکر شد متفاوت ميباش
گرفت واگذاری قدرت مرکزی به اطراف دراثر خواسته های اقوام و مليت های اقليتی صورت 

که به تصور آنها آرزوی شان برای سهم گرفتن بيشتر در امور دولتی نمی توانست در موجودیت 
اصری که از تمرکززدائی و واگذاری قدرت مثال های مع.  یک حکومت مرکزی برآورده شود

می بينيم رویهمرفته به همين روند تعلق گرفته و اهداف شان بصورت کلی ایجاد همنوائی ميان 
،  که ميتوان از بوسنيا هرزگوینا– زبانی و یا مذهبی بوده است ، منطقه ئی،تفاوت های قومی

اخيراَ به رسميت شناخته شدن فيليپين و ) آمریكــا و اسپانيا(روسيـه، پورتوریـكويسيون فــدرا
پس ميتوان گفت که در آنعده دول دنيا که .  مناطق خودمختار بومی در کانادا طور مثال نام برد
 واگذاری قدرت مرکزی به حوزه های اداری ،نفوس شان خاصيت چند قومی و کثيرالمليتی دارد

 .  ت را تضمين می نمایددر اطراف اقدامی است که سالميت حاکميت ملی و وحدت دول
 
واند تزمينه های دیگری هم وجود دارد که مي، کلی که در بالا ذکر شدگذشتـه از ملاحظات )   ٥

 : طور مثال موارد ذیل قابل ذکر اند.   را توجيه نمایدمناطقاصل واگذاری قدرت مرکزی به 
 

ک داشته زیرا قدرت تمرکز گرائی جنبه بيشتر دیموکراتي ایجاد یک نظامی که به مقایسه* 
 . در آن به شکل منتشر وجود دارد و ميزان و نظارت به شکل بهتر صورت ميگيرد

 
 ، پاليسی ها و نهاد ها،فراهم نمودن امکان تجربه کردن در عرصه موثریت راهنامه ها* 



 .  زیرا این ها را ميتوان ابتدا در یک قسمت کشور پياده نموده و نتيجه گيری نمود
 
 .ی و حساسيت بيشتر حکومت به نيازهای مردمجوابگوئ* 
 
 . ارتقای سهم گيری مردم در امور عامه* 

 
 : اما از جانب دیگر گفته ميشود که تمرکززدائی یا واگذاری قدرت به مناطق)   ٦
 

 بدون آنکه استعداد های ،باعث ایجاد ساختار های پيچيده و پر مصرف حکومتی ميشود* 
 .  دن این ساختار ها وجود داشته باشدسياسی و فنی جهت اداره کر

 
با عث ایجاد تنازعات ميان مقامات مرکزی و محلی شده که این کشيده گی ها ميتواند به * 

 . جدائی طلبی از طرف بعضی اقليت های نظامی گرا بيانجامد
 
در بعضی کشور ها با یک پروسه غير مثبت آميخته بوده که منتج به برتری یک یا دیگر * 

یا مليت در مناطق واگذار شده ميگردد و در اثر آن اهالی که به گروه های دیگر قوم 
 .  وابسته اند مورد تظلم قرار ميگيرند

 
 –ممکن ميبود که در مورد فواید و زیانهای واگذاری قدرت مرکزی به موافقه برسيم اگـر )   ٧

ئی مامورین دولتی را مثلاَ اینکه واگذاری قدرت به محلات کشور سهمگيری مردم و جوابگو
 شاید در آنصورت – اما از جانب دیگر این پروسه پر مصرف و مملو از درد سر ،بيشتر ميسازد

 فواید و زیانهای این پدیده را ترتيب داده و با تحليل آن به نتيجه گيری در زميتوانستيم جدولی ا
ورد پدیده واگذاری قدرت اما در حال حاضر اوضاع ازین قرار است که در م.  مورد آن بپردازیم

یل این اختلافات مثلاَ در عرصه های ذ.   وجود داردمرکزی و عواقب آن اختلاف نظر عميق
 : نظر چشمگير است

 
 آیا واگذاری قدرت مرکزی مليت گرئی تضعيف منيماید و یا آنرا شدید تر ميسازد؟  * 
 
 تقویت و یا تضعيف ميکند؟ ملی را آیا وحدت * 
 
 دولتی را به آرزو ها و نيازمندیهای مردم حساس تر ميسازد یا نه؟ آیا مقامات * 
 
و جوابگوئی دولت در مقابل مردم ميافزاید و یا از آن ) حاکميت مردم(دموآراسي آیا به * 

 و یا اینکه فقط برای افراد سرشناس محل امتياز فراهم ميسازد؟ميکاهد؟ 
 
 که سد راه آن قرار ميگيرد؟ آیا انکشاف اقتصادی را تشویق مينماید یا این* 

 
تجارب و  ،در حاليکه ميتوان در حمایت از هر دو موقف ذکر شده دلایل قوی ارائه نمود)   ٨

و اسپـانيـا هنـد ارب کشور های تج.  در زمينه به کدام نتيجه مشخص اشاره نميکندشواهد تاریخی 
مي توانـد  و واگذاری قدرت تمرکززدائی به مناطـق نشــان مي دهـد آـه از انتـقـال قـدرت



کشور های  تقویت نماید، اماو وحــدت ملي را اده مخالـفتـهـاي نــژادي و قومـي را خاتـمـه د
بسياري آشـورها ارب در تج .  را نشان مي دهندحالتبـرعـكـس این يا  و چـكـسلـواآایوگسـلاوی

رؤسـا یا   که از طرف–) افاطر(یا فساد به سطح محلی اداره سوء  کنترولنشان مي دهد آـه 
 به مراتب دشوار تراست تا کنترول سوء اداره و فساد به سطح –قوماندانان صورت ميگيرد 

 .  ملی
 
 

  واگذاری قدرت مرکزی اشکال مختلف تمرکززدائی يا
 
دليل مشکل است این واگذاری قدرت از مرکز به مناطق یکی هم به  کلیارزیابـي پيامـدهاي )٩

غير مرکزی کردن قدرت ميتواند .   برای این پدیده وجود نداردیخاصیا مـدل عيار کدام ماصلاَ 
عبارت ، در نوع فيدراليزم آناً  خصوص، ماهيت واگذاری قدرت .اشکال مختلف به خود بگيرد

و اشتراک در حکومت و نهاد های دولتی ) حاکميت خودی(ودمختاري است از خیك ترآيبـي از 
یکی هم ، واگذاری قدرت مرکزیاشكـال مختلف از جمله ).  ترکحاکميت مش(به سطح ملی 

بعـضـي .  امکان یک انتخاب بين البينی یا متعادل بين حاکميت خودی و حاکميت مشترک ميباشد
با انتخاب دقيق از اشکال ممکن واگذاری قدرت مرکزی، و از محقـقـان اعتقـاد دارنـد آـه 

اعظمی ساخته و انونی آن، ميتوان فواید این پدیده را طرحریزی محتاطانه جنبه های نهادی و ق
 که – و لازم هم است –پروسه واگذاری قدرت مرکزی ميتواند .  پيامد های منفی آنرا تقليل داد

 شيوه لازم . عيار ساخته شودهـاي موجـود در آشـور  محدویتمطابق به آرمان ها، نيازها و 
مينه آنست که انواع مختلف واگذاری قدرت مرکزی و برای باز کردن یک مباحثه سازنده درین ز

جمله امکانات، از .  راه های مختلف برای ایجاد ساختار های لازم باید مورد مطالعه قرار بگيرند
در باید مقررات مربوط به تقسيم قدرت  است که در آنصورت ایجاد یک نظام فدرالییکی هم 

 مشخص )مناطق(حوزه ها صلاحيت های مرکز و خود قانون اساسی نهفته بوده و در روشنی آن 
حکومات تاسيس شده در سطوح ملی و منطقوی در چوکات صلاحيت های خود قدرت .  گردند

جانب دیگر، از .  عام و تام داشته، و تنازعات در نهایت امر از طرف محاکم حل و فصل ميشوند
 در آن صلاحيت های تقنينی و نوع دیگر واگذاری قدرتست که) یا اجرائی(اداری آـز زدایي تمر

صلاحيت اجرای برنامه ها یا به کارمندان ملکی ملی در و برنامه ریزی در دست مرکز بوده 
درین مورد برنامه مربوطه معمولاَ در .  ولایات و یا هم به شورا های محلی تفویض ميشود

 تقينينی تعيين شود، چوکات قانون اساسی وجود نداشته و ميشود که از طرف مقامات اجرائيی و یا
 در قانون اساسی ٦٥ تا ٦٣توجه شود که مواد . (که البته مرکز ميتواند آنرا به آسانی فسخ نماید

 به ١٩٦٤ قانون اساسي ١١١ تا ١٠٨ مواد و ١٩٣١قانون اساسي  در ١٠٢ تا ٣، مواد ١٩٢٣
 جنبه توصيه ئی  اصول اداره را به سطح ولایات مطرح ميکنند، اما این ها بيشترختلفاشکال م
 .)دارند

 
 

 سوال های چرا و چگونه: تنوع اشکال واگذاری قدرت
 
طروق ممکن برای طرح و انعطاف پذیري در تمرکززدائی عبارت از یكي از مزایاي ) ١٠

تاسيس آن است، که این کار امکان آن را ميسر ميسازد تا پدیده واگذاری قدرت مطابق شرایط 



انعطـاف موجب عوامل آيلـدي مي باشند آه یک عده  د زیرینموار.  کشور مطلوب عيار شود
 :  ميشوندپذیري

 
در گذشته ها اتحاد های که بين کشور ها تاسيس ميشد  :واگذاری قدرتهـدف * 

هدف شان ایجاد کثرت گرائی در پاليسی و اداره در ميان جوامع اکثراَ ) فيدراسيون ها(
در دوران معاصر .   اراضی گستردهمتجانس ميبود، و یا هم تامين حکومت بالای

 .  فيدراسيون ها به منظور اداره نمودن تفاوت های قومی و زبانی بوجود آمده اند
 
جمعيت، تجانس و یا ،   درین جا مسئله حجم:واحد های که قدرت به آنها واگذار ميشود* 

 دو نشان مي دهد آه وقتي فقطبه تجر.  نفوس واحد های مذکور مطرح استعدم تجانس 
مثل پاکستان (وجود داشته باشند که هر یک از یک اجتماع مختلف نماینده گی ميکند واحد 

 ، در آن صورت)شرقی و غربی، چک و سلواک، و یا تاميل ها و سنهالی ها در سریلانکا
در حاليکه کشور .   کم استآن به تشنجات مفرط روبرو شده و امکان دوام واگذاری قدرت

مليتی شان بهتر توانسته اند ) بيش از دو(نيا و سویس، با جوامع چندین های هندوستان، اسپا
 . تعادل موثری را ایجاد و حفظ نمایند

 
تعداد طبقاتی که اختيارات به آنها تفویض ميشود، مثلا   :تعدد سطوح در واگذاری قدرت* 

يشود که دیده مدر بسياري آشورها .   البته به شمول مقامات محلی–دو طبقه یا سه طبقه 
وجود دارد سطح ملي را که در بسياري از مشكلاتي نيز ) منطقه(حکومت در سطح حوزه 

لازم باشد شاید )  محليیعنی حکومت به سطح(قدرت سـوم بناَ ایجاد یک طبقه . در پی دارد
 .  را تامين نمایدوسيع مردمتا اشتراک 

 
وقتيكه   :های واگذار شدهیا عدم توازن در قدرت و نهاد های واحد ) توازن(یکسانی * 

 ممكن است تمرکززدائی ، باشندشان شبيه به همدیگـر  منابعحجم و مقدار تمـام واحدها در 
 واحد ها مشابه نبوده و توازن در ميان نباشد،ولي زمانيكه .  بخوبی به پيش برودآه 

 يدراسيونفایالت شمالي درمثل (خواهد بود دیگران بيشتر از شان یا منابع  قدرتها بعضي 
در این صورت ممكن اسـت ).  زانزیبار در تانزانياو، آبك در آانادا، آشمير در هند انيجری

، اما باید گفت که موجودیت یک اندازه عدم توازن در بعضی حالات به وجود آیدتشنجاتی 
 . مفيد نيز است، زیرا با واقعيت ها و شرایط مردمی و تاریخی واحد ها تطابق ميداشته باشد

 
 قدرتاندازه اگر   :ی واگذار شدهملي و واحدهابه سطح ) صلاحيت ها (قدرتاندازه * 

 قدرت مشترک اندازهواگذار شده به واحد های منطقه ئی زیاد باشد، به این معنی است که 
، تنظيـم اقتصـاددر ملـي نقش و توانائی حکومت بناَ .  به عين تناسب محدود خواهد بود

اما از جانب دیگر اگر فقط .  تامين امنيت ملی جداَ متاَثر خواهد شد توزیـع منـابـع وحتـي
چند ساحه محدود قدرت به مناطق واگذار شود، مرکز مناطق محلی را تحت شعاع خود 

 . قرار خواهد داد
 
مرآز ابطه بين ری بالای تاثير بزرگ  شيوه های تقسيم قدرت :تقسيم قدرتشيوه های * 

یا ـاي مسلـم  به طـور انحصاري در اختيـار مرآـز يت هصلاحوقتي  . ومناطق دارد
ولـي زمـاني .  بميان ميآید حکومت، یك جـدایي واضح بين دوسطح  گذاشته ميشودمناطـق



 یعنی هم مرکز و هم مناطق –باشند " مشترک"یک عده قابل ملاحظه ازصلاحيت ها آـه 
در آن صورت لازمی خواهد بود تا مشوره و همکاری ، بتوانند عين قدرت را تعميل نمایند

 . متداوم بين این دو سطح وجود داشته باشد
 
  جدا کردن صلاحيت های تقنينی و اجرائيی یک از راه های :تجرید قوای مقننه و مجریه* 

به عوض اینکه صلاحيت تقنينی و اجرائيی در موارد .  ممکنه برای تقسيم قدرت ميباشد
 یک سطح حکومت واقع باشند، ممکن است صلاحيت تقنينی در مورد مشخص هر دو در

و مسئوليت اجرائيی در زمينه به ) معمولاَ حکومت مرکزی (مذکور به یک سطح حکومت
بدین ترتيب اکثر پاليسی ها به سطح ملی تعيين گردیده و به شکل .  سطح دیگر تعلق بگيرد

اما عملی نمودن این پاليسی ها با توجه یکنواخت بالای تمام کشور مرعی الاجرا ميباشد، 
آلمـان وآفریـقاي جنوبي از این سيـستم کشور های .  به شرایط محلی انجام خواهد پذیرفت

یا نيز این سيستم تا زيمالهندوستان، سویس، اطریش و پيروي مي آنند و همينطور در 
 . اندازه ئی عملی ميشود

 
در امور ميتواند دولت ملي که تا چه اندازه   این:قدرت مداخله از طرف حکومت مرکزی* 

متوقف حکومات واحد های واگذار شده مداخله نماید، یا آنها را هدایت، نظارت و یا حتی 
نهائی مسئوليت ، و به تصوری که در مورد  ملي حکومتبه اولویتدارد بستگي کند، 

در .  )یا دیده ميشودـزيماليکه در هندوستان و مثل( وجود دارد رفـاه مـردم حکومت در قبال 
فيدراسيون ها طبقات مختلف حکومت باهم مساوی تلقی شده و قدرت متناسب بعضـي 

دارند، و همچنان صلاحيت و مشروعيت شان به اندازه مساوی از یک پشتوانه ئی مردمی 
مثال های مربوطه شامل ایالات متحده (منشا گرفته و توسط قانون اساسی محافظت ميشود 

 ).  سویس و آستراليا ميباشدامریکا، 
 

  این مسائل معمولاَ پروسه های مالی ایرا در بر ميگيرد که به سطح :مسائل مالی* 
حکومت های ملی و منطقه ئی وجود دارند و اهداف شان شامل تقسيم صلاحيت در عرصه 
جمع آوری و مصرف نمودن عواید عامه، و انتقال منابع مالی از یک سطح حکومت به 

صحبت در مورد مسائل مالی به یک .  ميباشد) معمولاَ از مرکز به مناطق(یگر سطح د
سلسله موضوعات عميق تماس پبدا ميکند، مثلاَ اینکه آیا مناطق کمتر انکشاف یافته ميتوانند 

از سهولت های از مرکز کمک مخصوص دریافت کنند تا باشد که اهالی این مناطق نيز 
تامين مساوات بين مناطق و .  اطق کشور برخوردار گردندزندگی به تناسب مردم سایر من

انسجام و هماهنگی پاليسی های اقتصادی از طریق اقدامات مالی نيز مسائلی است که با آن 
 . برخورد صورت ميگيرد

 
تامين براي مختلف مكانيزمهاي   این عرصه دربر گيرنده :ارتباطات بين الحکومتی* 

مختلف حکومتی، مشورت ميان حکومات ملی و محلی، اجزائی اخلی ميان ارتباطات د
.   ميباشدقوانين،عملی نمودن و، مالياتيهماهنگی پاليسی ها، اصلاحات لازم در روابط 

 مشترک بوده و پاليسی های مالياتی قدرتهائيکه در آن یک قسمت ملاحظه فيدراسيون 
يمانه ئی وسيعتر استفاده شان نيز خيلی بهم پيوسته باشد، از ميکانيزم های ذکر شده به پ

متذکره خلائی را که در  یمكانيزمها.  آنهائيکه قدرت هایشان انحصاری استميکنند، تا 
 .ی یا واگذار شده رخ ميدهد جبران ميکندفدرالیک نظام رداختيارات اثر انقسام 



 
را در بر ميگيرد که برای حل و فصل مناقشات اي م همكانيز  این عرصه :حل مناقشات* 
از یک ميانجيگری، ه و مشوربين ایجاد تعادل و ن حکومت ها در سطوح مختلف، بي

 باید گفت که .طرف، و تعميل قضائی احکام قانون اساسی، از طرف دیگر، بکار ميروند
وقتی حکومات به همکاری و هماهنگی علاقمند باشند، روش اولی، یعنی مشوره و 

 . ميانجيگری، پسندید تر ميباشد
 
 لازم ایجاد وسيله هایبرای محافظت اقليت ها در مناطق نياز به   :قليت هامحافظت ا* 

.  در خود مناطق ایجاد شودطریق مداخله حکومت مرکزی و یا هم است که ميشود یا از 
ساحاتی که ایجاب محافظت ميکند ميشود شامل زبانهای اقليتی و حقوق مساوی برای تمام 

 . ول حق زندگی، حق کار و حق ملکيت، ميباشد به شم–اتباع ساکن در منطقه مطلوب 
 
نظام منعکس کننده اهميت واگذاری اندازه استحکام و روش مستحکم سازی   :استحکام* 

مستحکم ترین شکل واگذاری قدرت مرکزی همانا ایجاد معمولاً .  قدرت مرکزی ميباشد
 و یا اندازه یک نظام فدرالی است که در آن آوردن هرگونه تغيير در موقعيت قانونی

در نوع دیگر واگذاری .  صلاحيت ها ایجاب توافق نظر مرکز و مناطق هر دو را ميکند
، تغيير آوردن در شرایط حاکمه یک اکثریت خاص را در قدرت که استحکام آن کمتر است

شکلی که ازین هم ضعيف تر است آنست که در آن .  قوه مقننه به سطح ملی ایجاب ميکند
ط توسط یک اکثریت ساده ممکن ميگردد، که البته این شکل از یک نوع آوردن تغيير فق

 .  حکومت محلی فرقی ندارد
 

 
  برای افغانستان مختص حلراه های

   
ن به طور مستقيم بُ موافقتنامه ؟ چيستقانون اساسي غير از وحدت ملی، اهداف دیگر    )١١
در مورد مقتضيات حقوق بشر تی  ح.  سازدلي را براي قانون اساس مشخص نميوف یا اصاهدا

.  نيزاشاره خاصی صورت نگرفته، مثليکه در موافقتنامه های کمبوچيا و تيمُر شرقی وجود داشت
به همه حال، ممکن است که با توجه به بخش های دیگر موافقنامه برداشت های لازم درین زمينه 

ر افغانستان و گسترش خاتمه دادن به جنگ رقتبار د"صورت بگيرد، مثلاَ وقتی در مورد 
ذکر بعمل آمده، و یا هم " مصالحه ملی، صلح دوامدار، ثبات و احترام به حقوق بشر در مملکت

چند مليتی و دارای حساسيت تاسيس یک حکومت کاملاَ نماینده، با پایه های وسيع، "جائيکه از 
بنيادی بوده و  تلاش بـراي صلح هدف.  سخن گفته شده است" های لازم در زمينه تبعيض جنسی
ی گسترده ایکه مردم به ایجاد یک حکومت نيرومند و حمایت.  خواست مردم را انعکاس ميدهد

 نشان ميدهند خود نمایانگر اشتياق مردم به تامين صلح و امنيت در سراسر کشور یكپارچه
 .  ميباشد

 
.  د نميآیدبه حکومت بوجواختيارات با واگذاری قدرت و صرفاً   قويحکومتاما یك )   ١٢

، یدولتنهاد های مشروعيت است، به شمول  عواملیک عده  به هبستـ یک حکومت وانيرومندی
ردم ، سهمگيری مساختار احزاب سياسيمردم از حکومت در تمام کشور، پشتيباني گی گستر



ان نشان ميدهد که، در تصميم گيری در مورد این  ملاحظات همچن . درامـور دولت و غيره
 از –  در نظر داشته باشندرت مرکزی به مناطق، افغانها باید اولویت های مختلف راواگذاری قد

قبيل صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، وفاق ملی، دموکراتيزه شدن کشور، جوابگوئی، مشارکت 
 یجغرافيایي قدرت دولتاکثر از اهداف ذکر شده تاثير مستقيم روی موضوع تقسيم .  عوام و غيره

حاکميت خودی به سطح محلی در راستای دموکراتيزه شدن دولت و ل اشكالي از  براي مثا .دارد
اداره محلی استوار بوده و مثلاَ بـر پـایه اشـكـال سـنتـي اینها همچنان .  جامعه نقش اساسی دارند
و ) مرکزی کردن(گذشته از آن، تمرکز گرائی .  ی را دارا ميباشدزشورا در آن نقش مرک

واضح است .  هر دو ميتوانند دست به دست هم به پيش بروند) رکزی کردنغير م(تمرکززدائی 
که تمرکززدائی که به معنی انتقال قدرت مرکزی است تنها وقتی ميتواند صورت بپذیرد که مرکز 

وظيفه شان تامين انتقال و ئيکه مكانيزم هاهمان .  قدرتی در اختيار داشته باشد تا انتقالش بدهد
ا بميان آوردن پروسه های لازم برای انتقال قدرت و اداره روابط بين ، ب استتعميل قدرت

 .  نقش بازی ميکنند) و مناطق دیگر(الحکومتی، همچنان در پيوند دادن مناطق به مرکز 
 
واضح ساخته باشد که برای افغان ها تنها دو انتخاب محدود،  فوق اميدوار هستم که بحث)  ١٣

 دولت مرکزی همانطوری که یک.  ولت فدرالی، وجود نداردیعنی یا دولت واحد مرکزی یا د
منجر به نفاق گردد، حکومت فدرالی نيز ميتواند جنبه مقتدرانه کسب کرده و در نهایت امر 

 ،تغيير پذیریبيش از حد، عدم  طلبی قانون،  ساختار هانقایص خود را دارد، از جمله پيچيده گی
یگری از حکومت که بين این دو انتخاب قرار داشته ممکن است شکلی د.   و غيرهاداره دشوار

برای تصميم گيری در مورد چنين شکل بين .  باشد پاسخگوی بهتر نياز های مردم افغانستان باشد
البينی حکومت، و تنظيم نمودن پروسه های مربوط آن، لازم است که نکات ذکر شده در بالا 

 .  در نظر گرفته شوندباید ) ١٠پاراگراف (
 
 .نمایندنكات زیرتوجه لازم است تا به نون اساسي برای دست اندرکاران تسوید قاویژه  به
 
  به نوع خصم جویانه و یا تعاونیواگذاری قدرت   )١٤
صلاحيت های مرکز و حوزه ها جداَ از هم ) گـذار شدهوا(نظام های غير متمرکز بعضي در 

مثالهای .  وجود دارد تعاونی بين ایندو مجزا ميباشد، در حاليکه در بعضی های دیگر یک رابطه
دیده ميشود که در آن آلمـان و آفریقاي جنوبي های آشـور در ) یعنی نوع تعاونی(این نوع دوم 

البته با اشتراک مقامات ملی و (قسمت اعظم قانونگذاری در سطح مرکزی صورت ميگيرد 
این چنين یک .  حلات ميباشد، در حاليکه عملی نمودن قوانين وظيفه حوزه ها و م)منطقه ئی

 زیرا دراین کشور ظرفيت های لازم برای قانونگذاری و باشدتر مناسبافغانستان نظام شاید برای 
 .  برنامه ریزی به سطح مناطق و محلات محدود است

 
 حداقل صلاحيت های که مرکز باید داشته باشد)   ١٥

اینها .  نندر دست حکومت باقی بماوجود دارند که باید دها آشکارا است که بعضی صلاحيت 
حجم منابع مهاجرت، قضأ، ، )سعر(انتشار پول  ملي،  یجي، دفـاع ملي و اردوشامل روابط خار

 ١٤پاراگراف در  که قسمی( تعاونی واگذاری قدرت دل واگر م.  ميباشدازین قبيل  وعایداتی
سی ملی نقش عمده خواهد  اتخاد گردد، مرکز در تعيين اکثر عرصه های پالي)توضيح شده است

 . داشت
 



  واحد مناسب برای واگذاری قدرت) ١٦
لاَ ميتوان قدرت را به حوزه ها و مث، واگذار شوداداری قدرت  ميتواند به  بيشتر از یك سطح 

اگر .  ولسوالی ها واگذار نمود، و یا هم انتقال قدرت ميتواند فقط به ولایات صورت بگيرد
زیردست اختيارات مـرآـز غير قابل قرار گرفتن شان باشند آوچك خيلي واحدات واگذار شده 

باشند، واگذاری قدرت بی خيلي بزرگ ات مذکور واحد اگراز جانب دیگر .  خواهد بوداجتناب 
 البته . فایده خواهد بود چون فاصله ميان حکومت و اکثریت مردم هنوز هم وجود خواهد داشت

 دليلی دیده نمی شود برای اینکه اینکار باید و واگذار نمود قدرت را ميتوان به بيشتر از یک سطح
مثلاَ شاروالی ها برنامه های خاص خود را در ارتباط با قدرت و حسن اداره .  صورت نگيرد

در حين پروسه واگذاری قدرت .  خواهند داشت، به شمول تنظيم روابط آنها با ولایات مربوطه
 ولایات و ولسوالی ها مورد تجدید نظر قرار بگيرد، مرکزی، ممکن است لازم شود تا سرحدات

 تامين – از قبيل وسعت و بزرگی منطقه –تا باشد که مطابقت آن با معيار ها و شرایط قبول شده 
 . گردد

 
 تدابير مالی)  ١٧

با .  اتخاذ تدابير لازم برای مسائل مالی در عمق سيستم واگذاری قدرت مرکزی قرار دارد
موضوع دادن صلاحيت جمع  های موجود در مناطق و ولایات افغانستان، درنظرداشت ظرفيت

 غور قرار بگيرد، اما باید شرایط و ميکانيزم های موردآوری عواید به حکومت مرکزی باید 
 باید طرحریزی گردد نيزلازم جهت توزیع مجدد این منابع در مرکز و مناطق واگذار شده 

تهيه مساعدت های خاص ).  مستقل مالی صورت بگيرداینکار ميشود از طریق یک کميسيون (
 . برای مناطقی که کمتر انکشاف یافته اند نيز باید درین برنامه ها در نظر گرفته شود

 
    امنيت)  ١٨
تهيه و ی جهت انحصارصلاحيت باید همچنان امنيت بيروني باشد و تأمين باید مسئول  رآزم

 خارج از انحصار حکومت مرکزی هيچگونه فعاليت و . استفاده از قوای مسلح را داشته باشد
از جانب دیگر، مقامات منطقه .  گروهبندی نظامی به سطح مناطق و ولایات وجود داشته نميتواند

ئی یا ولایتی ميتوانند، در هماهنگی با مقامات مرکزی، صلاحيت تامين امنيت داخلی را در 
 .يت محلی توسط خود مردم به شمول تأمين امن–مناطق مربوط داشته باشند 

 
  حل و فصل و مناقشات ) ١٩

داخل شدن پای محاکم در حل و فصل مناقشات در زمينه تا از بود تاحد امکان بهتر خواهد 
در یک نوع تعاونی واگذاری قدرت، مناقشات عایده را ميتوان به شکل سياسی .  جلوگيری شود

 . از طریق مذاکرات و مصالحه حل و فصل نمود
 
   از همدیگر آنهادورکردنبه جای نزدیک سازی مردم بهم    )٢٠

درین راستا تدابيری که .  باید برای تقویه پيوند های ملی بين افغانها جستجو گردد بنيادیراههـاي 
درین زمينه ضرورت .  جهت پيشبرد روابط بين الحکومتی اتخاذ ميشوند اهميت بسزا دارند

 نهاد های ملی باید در چوکات مباحثه ایکه در مورد حضور و اشتراک مناطق و ولایات در
 .   نشوداز نظر انداختهصورت ميگيرد ) پارلمان(دوم قوه مقننه ) اتاق(امکان ایجاد یک طبقه 

 
  پذیری انعطاف عدم انعطاف پذیري  یا  )  ٢١



ی نهاد های دولتیا حتي در قدرتردانعطاف ناپذیر جامد و  اتتقسيمایجاد  آه از ستهتر اب
بيش از حد در از تفصيلات  آنست که آاراین یك راه براي انجام .  جلوگيری صورت بگيرد

 قانون اساسی ميتواند چارچوب عمومی را برای واگذاری قدرت . خودداری شودقانون اساسي 
مخصوص در زمينه محول وضعی تعيين نموده و بقيه تفصيلات آن ممکن است که به یک قانون 

ه مناطق و مقامات واگذار شده از اطمينان برخوردار باشند، تعدیل قانون مذکور برای اینک.  گردد
 .  بکند) پارلمان(باید ایجاب یک اکثریت مطلق را در مقننه 

 
    روش پياده نمودن)  ٢٢

یک سيستم واگذاری قدرت را توصيه نمایند، کميسيون قانون قانون اساسي تسوید کنندگان اگر 
ه قانون اساسی وقت کافی در اختيار نخواهد داشت تا روی تفصيلات سيستم اساسی و یا لویه جرگ
در آن صورت بهتر خواهد بود که ارگان های مذکور فقط اصول اساسی .  مطلوب کار نمایند

واگذاری قدرت مرکزی را مد نظر گرفته، و اهداف اساسی و چارچوب عمومی آنرا تعيين 
ز طرف یک کميته کاری تهيه شده و از طریق قوانين که ابقيه تفصيلات ممکن است .  نمایند

برای یک کميته کاری ممکن یک سال مکمل ضرورت باشد تا تمام .  عادی نافذ ساخته شوند
 . ریزه کاری روش کار را بررسی نموده و پایه های تقنينی و اداری آنرا پی ریزی نماید

 
یکی از مشکلات عمده در .   بگيردانتقال قدرت باید مرحله وار در یک مدت زمان معين صورت

واگذاری قدرت آنست که صلاحيت ها به نهاد های حکومتی به سطح منطقه ئی و محلی داده 
بناَ از .  ميشود، اما این نهاد ها به نوبه خود ظرفيت به عمل گذاشتن این صلاحيت ها را ندارند

کزی یکی هم باید آن باشد جمله مقررات لازم برای پياده ساختن یک سيستم واگذاری قدرت مر
که انتقال قدرت از مرکز به مناطق باید مشروط به موجودیت یک ظرفيت کاری به اندازه لازم 

البته مقامات مرکزی مسئوليت خواهد داشت تا در بلند بردن ظرفيت .  در مناطق مطلوب باشد
 . کاری با مناطق مساعدت نمایند

 
 


